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  مقدمه. 1
ويژه پس از مطرح شدن رويكردهاي فرماليستي و سـاختارگرايي در   هاي اخير به در دهه

هـاي ديگـر، اسـتفاده از     ايـن مباحـث بـه رشـته    زبان و ادبيات و سپس كشـيدن شـدن   
ايـن  . هاي گوناگون تحليلي دربارة متون مختلف ادبي و غيرادبي رواج يافته است روش
هـاي مطالعـاتي را    هاي تحليلي ـ كه گسـترة وسـيعي از مبـاني، اهـداف و حـوزه       روش

ايـن  . آشكار كنندتر از پيش  اند زواياي پنهان متون را هرچه بيش گيرند ـ توانسته  دربرمي
زواياي پنهان گاه شامل مسائل زباني و ادبي و گاه شـامل مسـائل تـاريخي و اجتمـاعي     

هـاي پنهـان اجتمـاعي در     روست كه استفاده از آنها براي پي بردن بـه لايـه   از اين. است
  .گذشته نيز كاربرد دارد

ه روش هاي تحليلـي، از جمل ـ  هاي فراواني براساس اين روش در اين راستا پژوهش
توجه به متون داسـتاني بـا اسـتفاده از ايـن     . تحليل گفتمان انتقادي صورت گرفته است

هـاي معاصـر را    روش نيز توانسته در بين محققان جايگاه يابد و محققان بسياري داستان
توان  جداي از مسئلة بررسي متون داستاني معاصر، مي. اند اينگونه تحليل و بررسي كرده

وش تحليل گفتمان انتقادي براي بررسي متـون داسـتاني كهـن نيـز     چنين انگاشت كه ر
تحليل گفتمـان  «توان به مقالة  هاي فارسي در اين خصوص مي در پژوهش. كاربرد دارند

مثابـة   بيدي، به از رضا يازرلو و آمنه ايزدي لاي» داستان شيخ صنعان در منطق الطير عطار
هـاي تحريربافتـه در عصـر     جـه بـه داسـتان   با اين وجود، تو. اي موفق اشاره كرد پيشينه

اي  توجهي قرار گرفته و از آنجا كه اين دوره، دوره صفوي در مطالعات تحليلي مورد كم
مهم در تاريخ فرهنگ و تمدن ايران اسـت، تحليـل تأليفـات متنـي و داسـتاني آن دوره      

اين . نمايد هاي پنهان تاريخ اجتماعي آن بايسته و ضروري مي منظور رهيافت به گوشه به
ضرورت در كنار نبودن پژوهشي كه مستقيماً به اين موضوع پرداخته باشـد، ارزش ايـن   

  .بررسي را دوچندان مي سازد
مـتن در سـه سـطح    بر اين اساس، پرسش اصلي اين پژوهش ناظر به اين است كـه  

هـايي از فضـاي فكـري و     چـه گوشـه  توصيف زباني، تفسير بينامتني و تبيين گفتمـاني  
دهـد و ايـن بازنمـايي بـا چـه ابزارهـايي صـورت         عي عصر صفوي را بازتاب مياجتما
براي پاسخ به اين پرسش، با به كاربستن روش تحليل گفتمان انتقادي فركلاف . گيرد مي

هاي پنهان آن كه ايم تا به لايهدر تحليل يك متن داستاني كوتاه از دورة صفوي، كوشيده
ويژه از حيث روابط ميان زنـان و   نگارش داستان، به دهندة اوضاع اجتماعي دورةبازتاب
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مردان و مناسبات قدرت ميان اين دو جنس است، راه پيدا كنـيم و در ايـن راه از متـون    
  .ايم هاي معاصر بهره گرفته تاريخي اين دوره و نيز مفاهيم پژوهش

  
  چارچوب مفهومي. 2
  گفتمان . 1. 2

رود، اما ارائة  كار مي علوم انساني و هنر بههاي  واژة گفتمان امروزه در بسياري شاخه
نخسـتين كاربردهـاي كلمـة    . سادگي ممكن نيست تعريفي واحد و مورد اجماع از آن به

مك . (شناسي انتزاعي ـ تعلق دارد  شناسي كاربردي ـ در مقابل زبان  گفتمان به حوزة زبان
گفتگوي شفاهي در مقابـل مـتن   شناسان ابتدا آن را براي اشاره به  زبان) 37: 1380دانل، 
تـا  )Fairclough, 1992:3. (بردنـد و سـپس آن را گسـترش دادنـد     شده به كار مـي  نوشته

  )17: 1382ميلز، .(هاي توليد متن تصور كردند بدانجا كه برخي گفتمان را بافت و زمينه
هـاي ديگـر علـوم     شناسي به رشـته  اصطلاح گفتمان و مباحث مربوط به آن از زبان 
ميشـل فوكـو، كـه آثـار او در بـاب      . ويژه علوم اجتماعي و سياسي راه يافـت  ي، بهانسان

گفتمان تأثيرات مهمي بر معنا و مفهوم اين واژه نهاده بود، نقش محوري زبان و گفتمان 
داند و برآن است كه روابط قدرت در عرصـة زبـان ظهـور     را در تبيين رابطة قدرت مي

. شـوند  واسـطة زبـان از هـم متمـايز مـي      سلطه بـه كنند و فاعل مسلط و فاعل تحت  مي
هاي  توان گفت كه تأكيد اصلي گفتمان بر ضرورت تحليل نظام مي)290: 1379تاجيك، (

: 1380مك دانل، (.شوند هاي مذكور با آن بيان مي انديشگي در قالب زباني است كه نظام
16(  

  
  تحليل گفتمان. 2. 2

اي با همين نام كـه در   يك هريس در مقالهرا نخستين بار زل» تحليل گفتمان«عبارت 
از دهـة هفتـاد    تحليل گفتمان)22: 1379بهرامپور، .(منتشر شد، به كار برد. م 1952سال 

اعـم از گفتـار و   (فراينـد توليـد مـتن     ةاي براي مطالع ـ رشته عنوان روشي ميانبه ميلادي
 ة علوم انساني وعرص گيري متن، درتشكيل ايدئولوژي و شكل ةو بررسي رابط) نوشتار
در علوم اجتماعي، گفتمان را )78: 90آقاجاني، (.رفتمعرفتي گوناگون به كار  يهاحوزه

گر در پي نشان دادن معاني پنهـان   در اين رويكرد تحليل. گيرند مثابة روش در نظر مي به
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شـناختي بـه شـمار     هاي اجتمـاعي و نشـانه   متون نتيجة كنش. و نهفته و زمينة متن است
شود و حتي خـود بخشـي از مـتن     ند و رفتار اجتماعي از رهگذر متون شناخته ميآي مي

كـه اغلـب داده  ، اي معرفتي چون تـاريخ  رو در حوزه اين از) 54: 1379بهرامپور، . (است
هـاي   پيش رو در قالب زبان و عموماً متون نوشـتاري موجودنـد، اسـتفاده از روش    يها

ها از بافت متن  گيري اين روش كار محقق با به. راهگشاستتحليل گفتمان تا حد زيادي 
سو به روابط درون متن و از  شود و از يك رود و به زمينة موقعيتي متن وارد مي فراتر مي

  . پردازد هاي موقعيتي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و تاريخي مي سوي ديگر به بافت
  

  روش تحقيق. 3
نـورمن فـركلاف    ن انتقـادي كـارگيري روش تحليـل گفتمـا    در نوشتار حاضر با بـه 

)Norman Fairclough (مكر سـه زن مكـار بـا قاضـي و محتسـب و      «بررسي داستان  به
توان رويكردهـاي فوكـو و فـركلاف و نيـز نظريـة       اين روش كه مي .پردازيممي »شحنه

. گراييِ اجتماعي اسـت  گفتمان لاكلا و موف را در آن جاي داد، مبتني بر ديدگاه سازنده
هاي استفادة افراد از زبان خنثي و منفعل نيست، بلكه فعالانه جهان  يدگاه، شيوهبنابراين د

  . دهد كند و تغيير مي و هويت و روابط اجتماعي افراد را خلق مي
تـرين نظريـه در ايـن     توان منسـجم  نظرية تحليل گفتمان انتقادي فركلاف را مي      

نسبت بـه زبـان و    ياريش هوشياو كمك به افزا يةنظر يهدف كاربرد. رويكرد دانست
 .گـران نقـش دارد  يبر د ياعده ةژه اين مسئله كه چگونه زبان در سلطيوقدرت است؛ به

محور بودن رويكرد تحليل گفتماني فـركلاف، اسـتفاده از تحليـل كـاربرد زبـان در       متن
بررسي تحولات اجتماعي و به رسميت شناختن نقش مستقل ساختارهاي اجتمـاعي در  

هاي اجتماعي ـ كه برآن اسـاس ميـان گفتمـان و سـاير ابعـاد اجتمـاع         كنش گيري شكل
را براي تفسـير و   فركلاف روش تحليل گفتمان انتقادي اي ديالكتيك وجود دارد  ـ رابطه

  . سازدحاضر مناسب مي داستانتحليل 
  :نگونه استيا يل گفتمانيفركلاف در تحل ياهيسه لا يالگو
يافـت م ـ يك متن يشود كه در يگفته م يايصور يهايژگيو ةبه مجموع: فيتوص
مربـوط بـه واژگـان و     يهـا نـه يان گزي ـژه از ميو يهاعنوان انتخابتوانند بهيشوند و م

  .پردازد محقق در اين سطح صرفاً به توصيف متن مي .شوند يدستور زبان تلق
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سـازد  ير روشن ميمرحله تفس .گيرد تحليل فرآيندها در اين سطح صورت مي :ريتفس
خود روابط قدرت و سـلطه و   ين مرحله به خوديا. ستنديكه فاعلان در گفتمان مستقل ن

مبـارزه   ةمعمول را به صحن يگفتمان يهاها، كه كنشفرضشينهفته در پ يهايدئولوژيا
ن هـم  يـي ، مرحلـه تب ين هـدف يبه منظور تحقق چن. كندكند، بيان نمييل ميتبد ياجتماع
متنيت و بيناگفتمانيت در همين مرحله مورد بررسي قـرار مـي  بينا ةمسئل. است يضرور
  . گيرد
 ينـد اجتمـاع  يك فرآياز  يعنوان بخشف گفتمان بهين مرحله توصيهدف از ا: نييتب
دهـد كـه   يكنـد و نشـان م ـ  يف ميتوص يعنوان كنش اجتماعن، گفتمان را بهييتب. است

دهـد  ين نشان ميين تبيهمچن. بخشندي، گفتمان را جهت مياجتماع يچگونه ساختارها
 يمنظـور از سـاختارها  . تواننـد بـر آن سـاختارها بگذارنـد    مي يراتيها چه تأثكه گفتمان

وي ايـن الگـو را بـا    )86-78: 1380مك دانـل،  . (همان مناسبات قدرت است ياجتماع
  :دهد چنين نموداري نشان مي

  
  گفتمان ليابعاد تحل
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در بررسي حاضر بنا به تعريف فركلاف،گفتمان را معادل كاربرد زبان به منزلة كنش 
ه بـه نحـوة      ).119-118: 1379يورگنسن و فيليـپس،  (ايم  اجتماعي دانسته مـتن بـا توجـ

ها و ژانرهايي كه پـيش از او وجـود داشـته و چگـونگي بهـره       استفادة مؤلف از گفتمان
. ها براي دريافت مـتن، تحليـل شـده اسـت     عصران او از اين ژانرها و گفتمان جستن هم

متني داسـتان اختصـاص دارد و در   رو سطح تفسير در مقالة حاضر بـه تفسـير بينـا    اين از
  .پردازد هاي اجتماعي عصر صفوي كه زمان توليد متن است، مي سطح تبيين به ويژگي

  
  القلوبداستاني در دل محبوب: داستان مكر سه زن. 4

مكـر سـه زن مكـار بـا     «متني كه در مقاله حاضر مورد تحليل قرار گرفتـه، حكايـت   
ميـرزا  . ميرزا برخوردار فراهي استالقلوب  محبوباز كتاب  »قاضي و شحنه و محتسب

بـود   رعنا و زيبااي از حكايات به نام برخوردار تحرير نخست اين كتاب را كه مجموعه
 نويسدمي) 1007 -1029(خان شاملو است  قلي در اصفهان و زماني كه در خدمت حسن

قي بـر آن  هايي در باب اخلاق و حكايات اخلاو فصل )2-1: 1373ذكاوتي قراگوزلو، (
آرا در زمـان اقامـت ميـرزا برخـوردار در     محفـل . نامـد مي آرامحفلافزايد و كتاب را مي

قرچقاي خان از بين بنهاي ايلات كرد و منوچهرنواحي مرزي خراسان در جريان جنگ
مدتي بعد ميرزا برخوردار كتاب را از نو نوشت و حكاياتي بر آن افـزود و ايـن   . رودمي

صـفا،  ( اب در پنج باب تنظـيم شـده اسـت    تاين ك. ناميد القلوب محبوبتحرير دوم را 
چون عيار دانش ابوالفضـل  ـ عصر  برخي كتب اخلاقي هم ةو به شيو )5/1804ج: 1378
نكات اخلاقي را با حكايات  ـ  و معدن الجواهر طرزي و نگارستان كمال پاشازاده علامي

اي كـه بـه سـنتي ديرپـا در      شيوه )5/1497ج: 1378صفا، ( ها در آميخته است؛و داستان
  .ادبيات شرق تعلق دارد و كليله و دمنه نمونه بارز آن است

از اوضـاع   ييهـا توان رگهصفوي نگاشته شده است و مي ةاين كتاب در اواسط دور
با انبوهي از جزئيـات و   القلوب محبوبدر . اجتماعي عصر تأليف را در آن مشاهده كرد

خوبي فضاي زيستي عصر نگـارش خـود   آن زمان مواجهيم كه به ةات زندگي روزمركلي
زنـدگي اجتمـاعي    ةمناسبي براي مطالع ـ ةروي اين متن نمون همين از.كنندرا منعكس مي
ايـن حكايـت در بـاب    . هاي حاكم بر آنهاسـت صفوي و آگاهي از گفتمان ةمردمان دور
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. آمـده اسـت   »و بيـان مكـر زنـان و مـردان    رعنا و زيبا «پنجم كتاب و در خلال داستان 
است و كتاب با آن خاتمه مي القلوب محبوبآخرين داستان  »رعنا و زيبا«حكايت بلند 

كه فراهـي نخسـتين بـار     است همان مجموعه حكاياتي »رعنا و زيبا«ظاهراً داستان . ابدي
نين نظـري  اگر چ )5/1802ج: 1379صفا، ( .تدوين كرده بود، يا بخشي از آن بوده است

توان با مجموعـه حكايـاتي ماننـد    صحيح باشد، اين داستان و حكايات دروني آن را مي
هاي مكر زنان را در كنار يـك يـا دو موضـوع    نامه كه صرفاً داستان سندبادنامه و طوطي
  . اند، سنجيدفرعي ديگر آورده

همسر : چنين است »مكر سه زن مكار با قاضي و محتسب و شحنه«حكايت  ةخلاص
ابند و هر يك مـدعي مالكيـت آن   يقاضي، محتسب و شحنه شهر انگشتري در حمام مي

كند كه هر سه نيرنگي به شوهر خود بزننـد و هـر   مادر پير حمامي پيشنهاد مي. شوندمي
زن قاضي ميان منزل خـود و مـرد   . تر بود، او صاحب انگشتر استكه در اين كار موفق

كشد و شوهر خود را وامـي ها در آرزوي وصال زن بود نقبي ميمدتنجار همسايه كه 
زن محتسـب مـرد جـواني را مـي    . عنوان نامزد نجار به عقد او در آورددارد تا وي را به

فرستد تا آورد و هم زمان با آمدن جوان كنيزانش را نزد محتسب ميفريبد و به خانه مي
آيد، زن جوان را در صـندوقي  الفور به خانه ميمحتسب في. او را از اين واقعه آگاه كنند

رود، خبرهايي را كه او از كنيزان شنيده تأييـد  كند و خود به استقبال شوهر ميپنهان مي
. برددهد و او را بر سر صندوق ميكند، بساط بزمي را كه براي جوان چيده نشان ميمي

ناگهـان زن جنـاغي را كـه    گيرد، وقتي محتسب در اوج خشم كليد صندوق را از زن مي
كند كه زن تمام آن بـازي را بـراي   محتسب گمان مي. كندبا شوهر شكسته يادآوري مي

زن هم پس . كندبردن در بازي جناغ برپا كرده و بدون گشودن صندوق خانه را ترك مي
كـه   زن شحنه نيز هنگـامي . رهاند را ميكند و جوان از چند ساعت در صندوق را باز مي

. دهـد كند و به او داروي بيهوشي مياي او را بيدار ميدر خانه خوابيده، لحظهشوهرش 
آورد و در سپس با همدستي غلامان و كنيزان خانه وي را بـه صـورت قلنـدران در مـي    

آيد و به خانه بـاز مـي  چون شحنه به هوش مي. رداگذاي كه اقامتگاه آنان بود ميخرابه
ماند و شحنه مدتي در كسوت قلندران مي. دهندراه نميزنند و به خانه گردد، وي را مي

پس . آيدگويد كه شحنه بيمار است و از خانه بيرون نميدر اين مدت زن به ديگران مي
كنـد كـه بـه راسـتي قلنـدر      از مدتي او با همدستي غلامش شحنه را كه اكنون گمان مي

قبولاند كه همه آنچه را كه بر آورد و به او ميكند و به خانه مياست، دوباره بيهوش مي
كه سـه زن پـس از فريـب دادن شوهرانشـان     هنگامي. سرش آمده در خواب ديده است



 ... قاضي و شحنه و محتسبزن مكار با  مكر سه"تحليل داستان «   144

شـنوند  روند تا او صاحب انگشتر را مشخص كند، ميدوباره به سراغ پيرزن حمامي مي
. انـد  و انگشتر را با خود بـرده  اندهاست كه از آن ديار رفتهاش مدتكه پيرزن و خانواده

  )383-368: 1373ميرزا برخوردار فراهي، (
نـذر بسـتن زن قاضـي و زن شـحنه و     «صورت منظومي از ايـن داسـتان بـا عنـوان     

در دو نسـخه خطـي،   » محتسب و ظاهر كـردن مكـر خـود در خـدمت شـوهران خـود      
دستنويس كتابخانه مركزي دانشگاه تهران و دستنويس كتابخانه نجف، موجود است كـه  

-53: 1390كراچـي،  . (به طبع رسيده است» ه در بيان احوال زنانهشت رسال«در كتاب 
اي است كـه   اندازه شباهت الفاظ و عبارات متن منظوم و داستان ميرزا برخوردار به) 126

از آنجا كه عبـارات  . گذارد، يكي از اين دو متن مأخذ ديگري بوده است شكي باقي نمي
شـباهت كامـل دارد، احتمـال     القلـوب  وبمحبهاي كتاب  اين داستان به نثر ساير داستان

نـام  . رود كه متن منثور ميرزا برخوردار مأخذ سرايندة شعر بـوده باشـد   غالب بر اين مي
شاعر در نسخة نجف فوقي يزدي ذكر شده، اما در نسخه دانشگاه تهران نـامي از شـاعر   

. ق.م هفوقي يزدي از شعراي هزال و طنزپرداز سدة يـازده ) 54: 1390كراچي، . (نيست
: 1379صـفا،  (روزگـار ميـرزا برخـوردار بـوده      زيسته و تقريبـاً هـم   است كه در هند مي

و اگر انتساب اين اشعار به وي صحيح باشد، نشان از شـهرت و رواج كتـاب   ) 5/638ج
  .بلافاصله پس از نگارش آن دارد القلوب محبوب

  
  توصيف زباني .5

مصنوع دارد و حتـي در حكايـاتي    طور كلي نثري پيچيده وبه القلوب محبوبكتاب 
تـر  هـاي پيشـين سـاده   ها و بخـش چون حكايت مورد نظر ما كه در قياس با مقدمه باب

ويـژه  وفور از صنايع ادبي و استعارات و كنايات و تشبيهات پيچيده و بـه  نوشته شده، به
هـاي  اين حكايت را ملاحي كه يكي از شخصيت. النظير بهره برده استصنعت مراعات

اما ماننـد بسـياري ديگـر از مجموعـه حكايـات       ؛كنداست نقل مي »رعنا و زيبا«داستان 
زبان روايتگري ملاح . كاررفته در روايات با روايتگر داستان تناسبي ندارد عاميانه، زبان به

از يك نظر بـا سـاير    القلوب محبوببا اين همه . همان زبان روايتگري شاهزاده زيباست
ها محدود به داسـتان چـارچوب   ميانه تفاوت دارد؛ تشابه زباني شخصيتهاي عاداستان

هـاي فرعـي، ماننـد    است و ميرزا برخوردار تفاوت زباني را در ميـان اشـخاص داسـتان   
در اين حكايت گونه زباني اشخاصي چون قاضـي  . كندحكايت مكر سه زن، رعايت مي
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ونـه زبـاني ديگـران متفـاوت     و قلندر كه به يك طبقه اجتماعي خاص تعلق دارند، از گ
در اولين ملاقات مرد نجار . بردعربي و ادعيه را به كار مي يها وفور واژه قاضي به. است

. »ديها الرجل السعيآبائك و اجدادك ا يكم السلام و عليعل«: كندرا اين گونه خطاب مي
ختارهاي به عقيده فاولر نويسـنده بـا گـزينش سـا     )370: 1373ميرزا برخوردار فراهي، (

هـاي  دهد، زيرا به ايـن ترتيـب ارزش  زباني خاص، اندكي از اختيار خود را از دست مي
او در جـايي   )111: 1390فاولر، ( .گيرندكنند و جاي ميش نفوذ مييهافرهنگي در گفته

فرهنگي و كاربرد بياني نويسـنده   يهاديگر گفتمان روايت را محصول تعامل ميان عرف
فـاولر،  ( .آيـد ه با فعاليت خواننده براي آزادسازي معنا از متن پديد مـي داند كاز آنها مي

نظيـر  . فهمندسادگي آن را نمي گويد كه ديگران بهقاضي با زباني سخن مي )112: 1390
او كه . توان ديدخواند نيز مياي كه قاضي براي نجار ميمعنياين مطلب را در خطبه بي

و همسر خودش به شك افتاده، به جاي خوانـدن خطبـه   العاده زن نجار از شباهت فوق
ار آن را بپـذيرد     معني را سر هـم مـي  عقد كلماتي بي  رزاي ـم.كنـد و انتظـار دارد كـه نجـ
شود و به او اعتراض مياما نجار متوجه حيله قاضي مي )374: 1373 ،يبرخوردار فراه

  . كند
اسـمي و   يهاحيله و گروه مكر و فريب و نيرنگ و يهادر سراسر اين داستان واژه
ايـن واژه . شوندشده از اين كلمات چندين بار تكرار مي مشتقات فعلي و عبارات ساخته

 يهاتوان واژه، ميآمدهدر عنوان داستان هم دهد و ها را كه هم راوي به زنان نسبت مي
، پينالـت ( .راهنماي متن دانست كه توجه مخاطب را به مضمون اصلي داستان جلب كند

در مقابل اين كلمات كه در زبـان راوي بـار منفـي دارد و زنـان در معنـايي       )34: 1389
چون سفاهت و حماقت وجود دارند كه  ييهادهند، واژهمثبت آنها را به خود نسبت مي

: 1373 ،يبرخوردار فراه رزايم( دهندپيرزن حمامي و سه زن به شوهران خود نسبت مي
برخـوردار   رزاي ـم( .كنـد آن در ارتباط با قاضي استفاده مـي و راوي نيز يك بار از  )369
راوي گاه واژگـان مطلقـاً    ،راهنماي مكر و فريب يهابر واژه علاوه )376: 1373 ،يفراه

برد و در اشاره به مكـاري پيـرزن   منفي چون پلشت و جلاده را هم براي زنان به كار مي
ادبيات عاميانه مثل شمسـه جـادو مقايسـه    گري در منفي حيله يهاحمامي او را با چهره

آيد كه شأن اجتماعي اين زنان و ارجشان نزد شوهرانشان همه از متن بر مي اين با. كندمي
در  يك ـي«: كندراوي نخستين بار آنان را با اين عبارات معرفي مي. بسيار والا بوده است

ن و يب را گوهر ثمتاج موافقت محتس يگرين و ديشهر بالانش يآغوش قاض يدارالقضا
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: 1373 ،يبرخـوردار فراه ـ  رزاي ـم(»ن بـود يخاتم روح و روان شحنه را نقش نگ يگريد
  . دهدتر جلوه ميشان را بزرگوفايي آنها با شوهرانكه همين بيان هم بي) 368-369

جالب توجه است كه تقريبا همان عبارات عربي و اصطلاحاتي را كه قاضـي در اثـر   
عـلاوه بـر ايـن واژگـان     . بينـيم  آورد، در  متن منظوم نيز مـي  زبان مي ميرزا برخوردار بر

كنـد و زن   مشابهي در اشاره به زنان به كار رفته كه بر مكـر و فريـب آنـان دلالـت مـي     
ارج و قرب زنـان  . حمامي همچون شمسه جادو و استاد شمامه جادو دانسته شده است

آمـده، بيـان شـده     القلوب محبوبمتن  نزد شوهرانشان نيز با عباراتي نزديك به آنچه در
  . است

هـاي اجتمـاعي مختلـف و     توصيف زباني متن نشان از تمايز و اختلاف منافع گـروه 
اخـتلاف ميـان زنـان و مـردان و طرفـداري      . اي خاص دارد سوگيري مؤلف به نفع عده

هاي مكـر و فريـب از سـوي زنـان داسـتان و       مؤلف از مردان با كاربردهاي متضاد واژه
و عبارات عربـي   ميرزا برخوردار با گزاردن كلمات همچنين. شود يسنده نشان داده مينو

نـي بـر جـدا   تهاي رايج در عصر صفوي را كـه مب در زبان قاضي يكي از گفتمان و ثقيل
سازي طبقات اجتماعي از يكديگر و برتر دانستن قشر عالم و روحاني و قاضي از ديگر 

  .كند، در متن خود وارد ميهطبقات بود
  

  تفسير بينامتني .6
داند كه در آن هر رخداد ارتبـاطي بـر رخـدادهاي     فركلاف بينامتنيت را وضعيتي مي

گيـري كلمـات و عبـارات     كـار  چنانكه نويسنده از بـه . ارتباطي پيش از خود متكي است
پيشينيان خود ناگزير است و چه بسا كه آشكارا به ساير متون اشاره كند يا از آنهـا نقـل   

سـو از   در داستان حاضر ايـن ارتبـاط از يـك   ) Fairclough,1992: 117. (بياورد قول
هاي مكر زنان و از سوي ديگر با آمدن در دل يك  طريق عناصر مشترك با ديگر داستان
  . داستان چارچوب صورت گرفته است

مسئله اصلي در اين حكايت نابرابري قدرت ميان زنان و مردان و تلاش زنان بـراي  
اين مضـمون گرچـه مكـرراً در دوران   . مايي به شوهران و استيلا بر ايشان استن قدرت

هاي مكر زنان تكرار شده، اما در هر عصري با توجه بـه سـاير   هاي مختلف در حكايت
اي ديگـر  هاي موجود در جامعه، و به تبع آن در متن، و در كنـار آنهـا بـه گونـه    گفتمان

هـاي مكـر   زن كه مؤلف و آفريننده داستان مان ضددر اين متن نيز گفت. ظهور يافته است
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زنان است، در كنار گفتمان ديگري كه در حكايت حاضر آشكارا نيست، اما در داسـتان  
متنيت است كـه  اين وضعيت همان ميان. شودچارچوب حضوري آشكار دارد، ظاهر مي

گنسـن و  يور( .در آن همه رخدادهاي ارتباطي بر رخدادهاي پيش از خود متكي هسـتند 
تـوان تضـاد و تنـازع بـين     اختلاف بين دو گفتمان مذكور را نمـي  )129: 1991فيليپس، 
زن  وجـه ضـد   هـيچ  گفتمان داستان چارچوب برخلاف اين حكايت به. ها دانستگفتمان
كند بـا آوردن حكايـات   شاهزاده زيبا كه از معشوقش جدا مانده است، سعي مي. نيست

 ،يبرخـوردار فراه ـ  رزايم( .فتن از او دارد، منصرف كنداخلاقي ملاح را كه قصد كام گر
حدي تلاش  كند و تاگرچه حكايات و سخنان زيبا توجه ملاح را جلب مي)351: 1373

. داردنمـي  طور كامل بازاندازد، اما وي را به اش به تعويق ميبراي برآوردن خواستهرا او 
كند كه حكايـت  و مكر زنان نقل ميوفايي  ملاح نيز در جواب زيبا حكاياتي مبني بر بي

حدي بـا   توان كل حكايت رعنا و زيبا را تارو مي اين از. مكر سه زن نيز يكي از آنهاست
گـويي را   ؛ در آنجا نيز شهرزاد در مقابله با گفتمان ضدزن داسـتان سنجيد يك شب و هزار

از آنجا كـه   .ندك هاي ضدزن را نيز روايت مي كند و درخلال اين كار، داستان انتخاب مي
اي واحـد داشـته اسـت، تنيـدگي دو     يك شب نويسـنده  و برخلاف هزار القلوب محبوب

توان از مقايسه آن با يكـي از ضـد  اين امر را مي. گفتمان در يكديگر نمود بارزتري دارد
اش بـا حكايـت   كـه يكـي از عناصـر مكـر زنانـه      يـك شـب   و هزارهاي ترين داستانزن

هفتادوسوم تا نهصد وشصتوهاي نهصددر شب. ست، دريافتمشترك ا القلوب محبوب
قصه قمرالزمـان و  «شود كه در ترجمه فارسي داستاني روايت مي ك شبيوهزارهشتم و

در اين قصه زن گوهري به قمرالزمـان كـه از شـهري دور بـه     . نام گرفته است »گوهري
زنـد تـا همـراه    شوهرش مي هايي بهبازد و نيرنگدل مي ،طمع وصال وي به بصره آمده

بزرگتـرين نيرنـگ او نقبـي اسـت كـه ميـان خانـه خـود و         . معشوقش از شهر بگريـزد 
اي شبيه آنچه زن قاضي با وي كـرد  زند و معاملهمي ،قمرالزمان كه در همسايگي اوست

آيد، اما پدر قمرالزمان او را نزد قمرالزمان مي در پايان حكايت زن به. كندبا شوهرش مي
سپارد و مرد گوهري همسـرش را مـي  اش آمده مي كند و به شوهر كه در پيني ميزندا
مصـري   يهاليتمان اين داستان را از قصه )208-6/176ج: 1383هزار و يكشب، ( .كشد
ــ  . داند و بر آن است كه اين داستان در قرون شانزدهم يا هفـدهم م مي يك شب و هزار
ردار داستان رعنا و زيبا را نوشت ـ به ايـن كتـاب    چندان دور از زماني كه ميرزا برخو نه

  )277: 1379ثميني، (. اضافه شده است
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تـر ادبيـات فارسـي     كند، در متون كهـن  اي كه زن محتسب در كار شوهرش مي حيله
عوفي كـه   جوامع الحكايات و لوامع الرواياتپنج كتاب  و در فصل بيست. اي دارد نمونه
هاي زنان و كيدهاي ايشان اختصاص دارد، آمده زني باديـه نشـين مـردي را كـه      به مكر

رسـد، مـرد را در صـندوقي     فريبد و چون شوهر سر مـي  خواند، مي كتاب حيل النسا مي
كـه شـوهر نابـاور و غضـبناك كليـد       هنگـامي . برد كند و شوهر را بر سر صندوق مي مي

آورد و به اين  ن گرو بستن و جناغ شكستن را به يادش ميخواهد، ز صندوق را از او مي
در اين حكايت هم مانند داستان مكر سه زن مـردان  . كند حيله شوهر را از خانه دور مي

خوانـد، در پايـان    ند و مردي كه كتاب حيل النسا ميا دفاع هاي زنان بي گري دربرابر حيله
. از آن است كـه در حـد تحريـر بيايـد    كند كه مكر و حيله زنان بيش  داستان اعتراف مي

  )743-741/جزء دوم از قسم سوم: 1386عوفي، (
پايان حكايت مكر سه زن را كه تقريباً به نفع زنان است ـ زيرا شوهران به فريبكاري  

 ،جوامع الحكاياتپنجم  و فصل بيست توان باشوند ـ مي  برند و مجازات نميآنان پي نمي
مكـر  «و حلقـه داسـتاني    )97-95: 1381يري سمرقندي، ظه(سندبادنامهبرخي حكايات 

كه برگرفته از اين كتـاب   )217-4/169ج: 1383هزار و يك شب، (يك شب و هزار»زنان
شـود،   وفايي زنان تأكيد مـي در اين دست حكايات گرچه بر مكاري و بي. است سنجيد

البتـه  . برنـد پي نمي شان نيزاند و حتي به فريب خوردگيدفاعاما مردان در مقابل آنها بي
رسـد،  ، در نهايت كنيزك خيانتكار به سزاي اعمالش ميسندبادنامهدر داستان چارچوب 

اما در داستان رعنا و زيبا اصولاً زنِ داستانِ چارچوب، نقطه مقابل تصـويري اسـت كـه    
  . دهدزن ارائه مي گفتمان ضد

  
  تحليل گفتماني. 7

اكنون بـه تحليـل   پس از بررسي داستان در سطوح توصيف زباني و تفسير بينامتني، 
 .پردازيم آن در سطح تبييني مي

شناسـي و  نظام انديشگي و گفتمان غالب عصر صفوي با الهام گرفتن از نظام هسـتي 
بازتـابي كـه   . دانـد شناسي پيشاصفوي، عالم مادي را بازتابي از عالم معنـوي مـي  معرفت
تعادلي در اين راستا هرگونه بي. گيردميالگو جزء از عالم بالا  به تقليدي دقيق، جزءمانند 

هـا،  هـا، ويرانـي  پس كليه نابسـاماني . و فساد در زمين نتيجه نوعي فساد در آسمان است
گيرنـد و   د از قوانين عالم علوي قرار مـي هاي جسمي و رواني در زمره تمرّحتي بيماري
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با توجه بـه   )Reid, 2000: 30-40( .از ميان بردن شر و بدي استتنها راه اصلاح آن، 
زن . يابداين نظام انديشگي است كه گفتگوهاي ميان زنان داستان با شوهرانشان معنا مي

 ،يبرخـوردار فراه ـ  رزاي ـم( نـاك قاضي و زن شحنه شوهرانشان را به خوردن لقمه شبهه
تعـادلي  هم بـه بـي  از اين راستا آنان را متّكنند تا هم مييا غذاي بد متّ) 373-374: 1373
هاي جسمي به هر دليلي كه بروز كننـد، نشـاني از گناهكـار بـودن فـرد      بيماري. نمايند
شان را متهم بـه  زماني كه شوهرانروي  اين از)374: 1373 ،يبرخوردار فراه رزايم(.دارند

كننـد و بـه آنـان    ميكنند، خدمه خانه و همسايگان از آنان طرفداري جنون و سرسام مي
1373 ،يبرخـوردار فراه ـ  رزايم(.دندهز ضرب و شتم و راندن مردان از خانه را ميمجو :
كند كـه جنـون و ديـوانگي    بررسي مفهوم عقل و جنون در عصر صفوي ثابت مي )381

 زنِشده شيطان و برهم تسخير ضو فرد مبتلا به اين مر هشدنوعي ناهنجاري شناخته مي
پـس بـار معنـايي ايـن     . گـردد  در نهايت دشمن شاه و خداوند محسوب ميعالم و  نظمِ

. تر از چيزي است كه در زمانه مـا رايـج اسـت   كلمات در ذهن قاضي و همسر او منفي
  )373: 1373 ،يبرخوردار فراه رزايم(

يكـي از  . كشـيد اما نظام انديشگي عصر صفوي آفات فراواني را با خود به دوش مي
خرافـات در   )31: 1388شـعربافيان،  ( .اري فرهنگي، خرافـات بـود  سطوح بارز اين بيم

 ـ  . شودديده مي» مكر سه زن«جاي داستان جاي ار و زن  قاضـي بـراي معطّ  ،ل كـردن نجـ
شـود   دارد كه خواندن دعايي باعث ميكند و بيان مياش را بهانه مي نياوردن كتاب ادعيه

استفاده از ادعيـه و اوراد دينـي در    البته. زن و شوهر لذت جنسي بيشتري را تجربه كنند
حدي بـالا بـوده كـه حتـي بـراي كـوچكترين امـور و         زندگي روزمره دوران صفوي به

از همـين  . ترين مسائل نيز دعاي مخصوص سفارش شده اسـت  ترين و خصوصي جزئي
گونـه  ايـن  . كنـد  را تـأليف مـي   المتّقـين  حليهروست كه علامه محمدباقر مجلسي كتاب 

در مردم عامه بيشتر مـوثر بـوده    و وابستگي خاصي به محيط مذهبي ايرانيان دارد باورها
بـراي ايجـاد قـدرت در نظـر     آنهـا  به بيان ديگر . است تا در بزرگان جامعه مانند قاضي

  .كننداستفاده مي از اين مطالبشان زيردستان
برخورد  در محتسب ديني اين است كه زن قاضي و باورهاي عاميانةاز ديگر مظاهر 
داننـد و از ايـن منظـر    اعتنايي را سبب عقوبت اخـروي مـي   وفايي و بيبا فاسقانشان، بي

تعادلي و فساد در عالم هستي است، در قبال عقوبت اخروي كوچك خيانت، با اينكه بي
اي كه بايـد در اينجـا متـذكر     نكته)370: 1373 ،يبرخوردار فراه رزايم( .شودشمرده مي

. كنند است كه زنان براي رسيدن به مقصود خويش از آن استفاده مي شد، استدلال غلطي
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كه اتفاقـاً بـراي اسـتفاده     مجمع المعارفهاي ديني عصر صفوي از جمله  بر طبق كتاب
زنـان  «عامه مردم هم نوشته شـده اسـت، احـاديثي مبنـي بـر غضـب الهـي نسـبت بـه          

كه مالكش نباشد، شوخي  شوهرداري كه نظر به غير شوهر خود كند، و مردي كه با زني
  )537-504،530،531،532: 1379محمد شفيع بن محمد صالح، .(، آورده شده است»كند

ديني در اين عصر رايـج شـده و از بـارزترين آنهـا رفتارهـاي       از مباحث هابدفهمي
استفاده از قدرت توسط قاضي و شـحنه و   سوء. مقامات حكومتي صفويان با مردم است

ن به مظاهر ديني و تهديد مردم به عقوبت و زجر معنوي از نمونـه محتسب، و توسل آنا
 )373-372: 1373 ،يبرخـوردار فراه ـ  رزاي ـم( .اخلاقـي اسـت   هـاي  نابسامانيهاي اين 

اسـتفاده از   هاي عمده داستان است، در پي ايـن سـوء  رياكاري قاضي كه يكي از موتيف
از عبــارات دينــي در  اســتفاده مكــرر قاضــي. شــودمقــام مــادي و معنــوي نمــودار مــي

برخوردهاي اجتماعي ـ و نه خانوادگي ـ تلاش او براي حفظ شأن مـذهبي خـويش را      
 ،يبرخوردار فراه ـ رزايم( قاضي به طمع پول به خواسته مرد نجار تن داده. دهدنشان مي

 ،يبرخـوردار فراه ـ  رزاي ـم(.كندشناسي ديني بيان مي، اما آن را نوعي وظيفه)370: 1373
داند كه طمع قاضي در ضمير خود به فساد مالي خويش معترف است و مي)371: 1373

اينكه طمع  ؛ممكن است دربرابر عقل و احتياط او قرار گيرد و منفعت او را از ميان ببرد
رذيلتي اخلاقي است و در دين هم مذموم است و با شأن اجتماعي قاضـي هـم متقابـل    

   )371: 1373 ،يبرخوردار فراه رزايم( .است
راحتي به مال و زندگي ديگران حدي زياد است كه بهقدرت شحنه در اين داستان به

حكايت رفتن قاضي و شحنه به خانه فردي ارمني كـه فـوت شـده    . كنددرازي ميدست
براي ضبط اموال او جهت حاكم، و خوردن غذايي كه از خون خوك فراهم شده، قابـل  

ضـبط امـوال غيرمسـلمانان بـه نفـع       )375: 1373 ،يبرخـوردار فراه ـ  رزاي ـم( .اعتناست
، و ستم به اهـل خانـه تصـويري    )230: 1346؛ سانسون، 411: 1336تاورنيه، ( حكومت

نسـبت  و پخت غـذايي از خـون خـوك    . كندانگيز از اين نقش اجتماعي ارائه مينفرت
 ايرانـي فرهنگ شتر به جهت بار معنايي منفي در يرسد ببه نظر مي نيزدادن آن به ارمنيان 

 مقامـات . شـود درازدسـتي بـه مـال يتـيم نيـز مطـرح مـي       . در داستان آورده شده اسـت 
،بحث شبهه كوچك اي لقمهخوردن و تنها به خاطر  تصاحباموال يتيمان را  دولتي،همه

شود، نيشـتر تيـزي اسـت كـه     طنزي كه در كل اين استدلال آورده مي. كنند را مطرح مي
شود كه دقت كنـيم  اين فساد زماني پررنگ مي. شكافدرا مي غده سرطاني فساد آن دوره

نام نيست و به فسـاد،  نام قاضي، شحنه و محتسب در ادبيات عاميانه ايران چندان خوش
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اين همه در حالي است كه در كتب حديثي و اخلاقي آن  .اندويژه فساد مالي، معروفبه
ي پـاكيزه و حـلال   هـا  ر باب خوردنيسفارشات زيادي د المتّقين حليهويژه در  دوران، به

، حـذر  رهبانيتي كه توسط صوفيه در قرون قبل ترويج شدهشده است و در عين حال از 
مجمـع المعـارف و مخـزن    همچنين در كتاب ) 32-31: 1379مجلسي،( .داده شده است

احاديث زيادي در باب حقوق همسايه، روزي حـلال، مـذمت حـرام، مـذمت      العوارف
بن محمد  عيمحمد شف(.كار، و زنان و مردان همجنسگرا نقل شده استشراب خوار، زنا

  )537-504،530،531،532: 1379صالح، 
استفاده وسيع از بنگ و افيون در دوره صـفوي يكـي از معضـلات اجتمـاعي بـوده      

در اين وفور اين فساد اخلاقي در ميان درويشان  )852-851: 2ج: 1372شاردن، ( .است
دوام . نيز جاي تأمل است ـ  باشند التزام داشتهنوعي رياضت اخلاقي  كه بايد بهداستان ـ  

اي است كه نياز به بررسـي جامعه صفوي با تمام فسادهاي مالي، اخلاقي و ديني مسئله
  .هاي بيشتر دارد

زن ايـن داسـتان    اما مهمترين بخش اين تحليل، به مسئله مكر زنـان و گفتمـان ضـد   
شناسي جنسـيت   هايي كه در جامعه تان را به كمك نظريهاين لايه از داس. شود مربوط مي
نظران مطالعات زنان و مفهوم مردانگي هژمونيـك   شود، همچنين آراي صاحب مطرح مي
  .كنيم واكاوي مي

اجتمـاعي  –هـاي اقتصـادي   جريان اي در علوم اجتماعي، از نظر كانل بررسي هيچ پديده
پذير  تحليل جامعي از جنسيت امكانشناسي بدون  شناسي و روان جوامع مختلف و شناخت

ها هـويتي جداگانـه بـراي دو     تمدن بشري در طول هزاره) Donaldson,1993:653. (نيست
عمـده  . جنس تعريف كـرده و در هـر نظـامي جايگـاهي بـه هـر يـك از آنـان داده اسـت         

سـيمون  . اند، نه در كنار هـم  هاي بشري اين دو هويت را در مقابل هم تعريف كرده فرهنگ
هاي بشري، بـر   وبوار در كتاب جنس دوم ضمن طرح نظريه مردسالار بودن عمده فرهنگد

انـد و لـذا    تلقي شده» ديگري«عنوان  اين نكته پافشاري كرد كه زنان از نگاه مردان همواره به
در ) 664- 2/659ج: 1382دوبـووار،  . (دسـت آورنـد   توانند جايگاه شايسته خـود را بـه   نمي

شـود كـه در    كال، مردسالاري در اصل يك نظام اجتماعي توصيف ميگفتمان فمينيسم رادي
آنان بـا  ) 1383:159ون زونن، . (كنند آن همه مردان برتري دارند و همه زنان را سركوب مي

ارائه تعريفي خـاص از مردانگـي كـه جـامع صـفاتي عـالي بـراي مـردان اسـت، درصـدد           
در همـين راسـتا مفهـوم    . تندبخشي به اين جنس در قالب طبقه اجتماعي خاص هس قدرت
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شود در چارچوبه آن صـفات قـرار    شود و از مردان خواسته مي مردانگي هژمونيك توليد مي
 ,Connell and Messerschmidt. (گيرند، تا بتوانند برتـري خـود را در جامعـه حفـظ كننـد     

هـايي ماننـد    اين صفات براساس تعريف پاتريشيا سكسـتون شـامل ارزش  ) 2005:829-859
هـاي فنـي، انسـجام گروهـي،      اعت، هدايت دروني، خشونت، استقلال، سلطه، مهـارت شج

در  )Donaldson,1993:644(.ماجراجويي و محكم و قدرتمند بودن در ذهـن و بـدن اسـت   
شود  پذيري حاصل مي درون اين نظام مردسالاري سلطه مردان و انقياد زنان از طريق جامعه

با اين روش، دعاوي اين نظام براي افراد تحت سلطه . گردد هاي نمادين حفظ مي و با روش
هاي تئوريك،  هاي متعدد، چارچوب گفتمان) 44: 1387عطارزاده، . (كند آن طبيعي جلوه مي

شـوند در مقـام تعريـف از جنسـيت      ها گسترده مي هايي كه توسط رسانه ها و روايت داستان
. يت و تعريف جنسيت نقش دارنـد ها و حكايات در تعيين هو اين داستان. شود بازتوليد مي

  )52: 1387عطارزاده، (
كساني كه وضعيت اجتماعي و تاريخي زنان را بـه طـور خـاص در ايـران بررسـي      

رو عنصـر   ايـن  از. ويژه پس از اسلام تاريخي مذكر اسـت  ند كه تاريخ ما بها آن اند بر كرده
 ـ . يابـد  مادينه جايي براي ابراز هويت و خودنمايي نمـي  س پـرده حرمسـراها   زنـان در پ

رضـا براهنـي ايـن مطلـب را     . رسـد  اند و با مرگشان همه چيز به پايان مـي  زنداني ابدي
هاي ديگر زينب و ژاندارك و اليزابت داشته اند  تمدن«: خاص ايران دانسته و گفته است

ترديـد ايـن    بي) 172: 1387، به نقل از سجادي و جليليان، 14: براهني(».و ما نداشته ايم
ستيزي باوري جهاني است كه سراسر جوامع پدرسـالار بـا    ايران نيست؛ بلكه زنخاص 

  )172: 1387 ان،يليو جل يسجاد. (آن درگير بوده و هستند
در لايـه  . شـود بازنمود گفتماني زنان در اين داستان به چند لايه تقسيم مـي رو،  اين از

شان بـه ديگـران سـتم    گيشوند كه در پرده ظرافت و زنانگري ترسيم مياول زنان حيله
  .سازندكنند و گفتمان غالب را با قدرت پنهان خويش مغلوب ميمي

هاي عاميانه نمود زيادي دارد و مـا   گري و ستمكاري اگرچه در داستان البته اين حيله
. سـابقه نيسـت   ايم، اما در كل ادبيات فارسي نيز كـم  در بخش بينامتنيت آن را نشان داده

عقـل،   اعتقـاد، نـاقص   وفا، سست متون كهن ادب پارسي موجوداتي بيزنان در برخي از 
غزالـي زنـان را بيچارگـاني    . انـد  گر، دستيار و همكار شيطان دانسته شـده  شرانگيز، حيله

انديشي درباره زنان در اين گونه متـون،   نهايت مثبت. داند كه در دست مردان اسيرند مي
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مـانبر و پارسـا باشـد، باعـث سـعادت مـرد       در بوستان سعدي آمده كه زن اگر زيبا و فر
  )163: 1387 ان،يليو جل يسجاد. (خواهد بود

انگيـزي ترسـيم    عنوان نماد شـهوت  جامي در سلامان و ابسال چهره كريهي از زن به
كند كه همه ناشي از تصورات و توهماتي است كه در فلسفه يونـان از زن داشـتند و    مي

كردند و همين اسـت كـه بعـد در     تعريف مي» لعقلطويل الشعر قصير ا«او را به موجود 
فلسفه اسلامي رخنه كرده و ملاصدرا در اسفار، زن و حيوان را در يك رديف گذاشته و 

و ملاهـادي  ) 47: 1382تـوكلي،  (داند كـه بـراي نكـاح آفريـده شـده       او را حيواني مي
دأ خلقت زنان برخي اصل و مب) 56: 1384امين، . (سبزواري نيز از او پيروي كرده است

از جملـه اينـان آقـا    . انـد  را چون ديگر مواهب بـراي مصـالح و تعـيش مـردان دانسـته     
  )49: 1382توكلي، . (را نوشته است رساله حجابيهملاعبدالرسول مدني كاشاني است كه 

خواند و با استفاده از ايـن واژه بـه جـاي    قاضي، زن نجار را باكره ميدر اين داستان 
ميـرزا  (.شودزعم گفتمان غالب را يادآور ميهميت پاكي و نجابت زن بههر واژه ديگر، ا

قاضي در پي اطمينان از نجابت همسـر خـود، خوانـدن     ) 375: 1373برخوردار فراهي، 
گـري زنانـه،   بر اثبات حيله همين تكرار، علاوه .اندازدخطبه نجار و زن را بارها عقب مي

يابـد   اين نكته زماني اهميت دوچندان مـي  .ردداپرده از فساد اخلاقي عصر صفوي برمي
اند؛ درصورتي كه به نظـر   كه توجه كنيم زنان در ادبيات همواره به پارسايي توصيه شده

در عصر صفوي، علامه ) 77: 1380كلهر، . (اند مردان در ابراز نياز جنسي خود آزاد بوده
وي در . آورد د مـي مجلسي در بيان حقوق زن و شوهر بر يكديگر احاديث فراوانـي گـر  

كند كه حقوق مرد بر زن، صـد برابـر حقـوق زن     از حضرت رسول نقل مي المتّقين حليه
  ) 77: 1379مجلسي، . (بر مرد است

همچنين اگرچه كه نياز به محبت بايد دو طرفـه باشـد و زن و شـوهر بـراي تـداوم      
هـاو ادبيـات    لمثلا طور يكسان به آن نيازمندند، اما در ضرب زندگي و دلبستگي به آن به
طـور ضـمني    اين شـكايت بـه  . اند مهري زنان شكايت داشته فارسي، مردان همواره از بي

دهد انتظار مهر ورزيدن از سوي زنان براي مردان بيشتر بوده است، اما مـوردي   نشان مي
دهنده واقعيـت   اين نكته قبل از آنكه نشان. مهر خوانده شده باشند يابيم كه مردان بي نمي
. مهري زنان باشد، بيانگر انتظار جامعه مردان از مهر و محبـت يـك جانبـه زن اسـت     بي

مهري است، در زنان مكـرراً تاكيـد    هاي بي وفايي كه يكي از شاخص همچنين وجود بي
  )80: 1380كلهر، . (شده است
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» خواهان و عاشـق «عنوان و مرد به» خواسته و معشوق«عنوان اشاره به جايگاه زن به
نحوه اين خواستن نيز براسـاس گفتمـان غالـب در    . شودجاي داستان تكرار ميدر چند 

گيرد كه تنها با ديدن جامعه ايراني عصر صفوي ـ و البته پيش و پس از آن ـ صورت مي  
نحـوه  . افتـاده اسـت  جذبه عشق اتفاق مي ،مرد يا شنيدن وصف زيبايي يك زن و بعضاً
و به قول آنچه كه از جانب تفكـر   تاعد كلي طبيعنياز مرد و ناز و امتناع زن نشان از قو

از . دهدشود، دارد كه اصالت را به چنين خواستني ميسنتي و مذهبي فطري خوانده مي
توجهي به عاشق، بـراي معشـوق بـد خواهـد بـود،      آن طرف بيان اين فكر كه تبعات بي

كـرد كـه گفتمـان    تـوان تعبيـر   مي.وفايي و امتناع زن بوده استتلاش براي كم كردن بي
غالب در زمينه روابط عاطفي و جنسي خواهان كمترين مخالفت از جانب زن بوده و بـا  

ايـن تبليغـات در قالـب    . اي درصدد دست يازيـدن بـه آن بـوده اسـت    تبليغ چنين ايده
  .روانشناسي اجتماعي جنسيت قابل بررسي و تحقيق است

صفوي، و از جمله شاه عبـاس،  حدي زياد بوده است كه شاهان به مقام خواهندگي تا
 ،هاي خويش زنان را به قصد انتخاب براي ورود به حرمسـراي خـويش  هميشه در قرق

: 1363فيگـويروا،  ( .اند زن شوهردار را درخواست كننداند و حتي جرئت داشتهديدهمي
معضل گسسته شدن پيوند خانوادگي از بيـرون، تـا پـيش از قـانوني شـدن      ) 327-328

در اين داستان نيز نجار بـا طنـزي ظريـف از    . ج در ايران رواج داشته استمسائل ازدوا
اي و اين لطايف بـه آن مـي  اگر اين زن را قابل شبستان خود ديده«خواهد كه قاضي مي
مردم زنان بهتر از اين . چرا بايد اين همه خداناشناس و بدچشم بود ،اد كنيزآوري كه م
: 1373 ،يبرخوردار فراه رزايم(» .اد كنزران ايشان مپس تو همه را از شوه. بسيار دارند

375(  
رغم وجود نظام مردسالاري قـوي، زن و خواسـت او بسـيار مـورد     جالب آنكه علي
بخش بزرگي از غلبه  زنان بر مردان در اين داستان، بـه همـين   . گيردتوجه مرد قرار مي
جنسـي مردهـا خـود را     در اين گفتمان، از نظر نيازهـاي جسـمي و  . مقوله بر مي گردد

: 1380كلهـر،  . (دهند و در از نظر اقتصادي زن نيازمند مـرد اسـت   نيازمند زنان نشان مي
همچنين در عرصه اجتماعي و خانوادگي، مرد به دليل برتري مالي و اقتصـادي كـه   ) 81

هاي اشتغال فراوان براي مردان بوده، خـود را مسـلح بـه مهمتـرين ابـزار       ناشي از زمينه
اي حـاكم و   در كـل رابطـه  ) 79: 1380كلهـر،  .(دانسـته اسـت   آوري مي يعني نانقدرت 

كه مرد را خـداي   جايي محكومي يا رييس و مرئوسي بين زن و مرد برقرار بوده است؛ تا
شنيده مـي  زنهاي روزانه  تنها خواستنهشگفت آنكه در اين داستان . اند كوچك دانسته
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اشاره بـه منحـرف   . زناشويي حائز اهميت بوده استشود، كه حتي رضايت او از رابطه 
شدن طبع زن از مرد، كه نشان از پس زدن جنسي آنان و درنتيجه ناسازگاري اخلاقي در 

انجاميـده اسـت و نيـز    گري زن ميو به حيله )42-41: 1387غفاري فرد، ( زندگي دارد
در اين داستان ـ ارائه   عنوان تريبون گفتمان غالب مردانهراهكاري كه از طرف نجار ـ به 

ش و تشنگي دوباره در زن بسيار قابل تأمـل  طشود، يعني دوري مرد از زن و ايجاد عمي
فراتر از آن زن به بهانه زناكـاري شـوهرش    )376: 1373ميرزا برخوردار فراهي، ( .است

ي همـه اينهـا در برابـر پيـام اصـل     . كند كه او را بزند و از خانه بيرون كندمجوز پيدا مي
آيد از دهان نجار درمي و خيزدگيرد كه از گفتمان قوي مردسالاري برميداستان قرار مي

  .داندو زنان را ناقص عقل مي
در لاية بعدي تحليل گفتماني، اشاره به محيط زندگي اجتماعي زنـان و محـدوديت   

منظر بايـد   از اين. گيرد آنان در برقراري ارتباط با ديگران در داستان مورد توجه قرار مي
دختر تا قبل از ازدواج . كننده روابط بوده است گفت جنسيت در ايران يك متغير محدود

در خانواده تحت كنترل بوده و به جز ارتباطات خانوادگي كمتر اين امكان را داشته كـه  
هـاي   بنـابر ارزش ) 80: 1380كلهر، . (خارج از اين چارچوب به برقراري ارتباط بپردازد

زن معقول و نجيب و محترم كسي بود كه بيشتر مسـتوره  «معه عصر صفوي، رايج در جا
بنابر اين زنان افراد ثروتمند و متشخص بيشـتر  ) 629: 1336تاورنيه، (» .و محفوظ باشد

كه برحسب ضرورت مجبور به خروج از  صورتي گذراندند؛ در وقت خود را در خانه مي
كردنـد و اگـر ناچـار از حركـت در روز      يآمد م و الامكان در شب رفت خانه بودند، حتي

كـه دهنـه اسـب غالبـا در دسـت يـك        حالي شدند و در بودند، معمولا سوار بر اسب مي
سرا از عقب و جلوي او با يك چوبدست حركـت كـرده،    مستخدم بود، چند نفر خواجه

  )83: 1391به نقـل از ادريسـي،    121: دلاواله. (كردند معبر را از وجود مردان خلوت مي
برخلاف زنان متشخص و ثروتمنـد، زنـان قشـرهاي پـايين جامعـه از آزادي و تحـرك       

اگرچه شاردن معتقد اسـت كـه محـدوديت زنـدگي     . اجتماعي بيشتري برخوردار بودند
: 1372شـاردن،  . (زنان ايران از تنگناهاي زندگي زنانه همه كشورهاي ديگر بيشتر است

  )4/1310ج
بسيار بلند بودند و اندروني كاملا از بيروني جدا بود و ها  در ايران كه ديوارهاي خانه

ويژه در عصر صفوي كه حضور زنان در عرصه اجتماعي بسيار كم بود، تنها محـافلي  به
 .جستند، محافل عروسي و عزاي فاميلي و رفتن به حمام بـود كه زنان در آن شركت مي

. شـود نيز از حمام آغاز ميكما اينكه گره اصلي اين داستان  )4/1420ج: 1372شاردن، (
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ها، محل تجمع زنان بسياري بود كه نيمـي از   خانه هاي عمومي زنانه در نقش قهوه حمام
ترين رويدادها و اخبـار   ماندند و ضمن استحمام به گفتگو درباره تازه روز را در آنجا مي
شيدن پس از استحمام به بيرون خزينه آمده، به نوشيدن شربت، ك. شدند شهر مشغول مي

قليان و يا كارهاي آرايشي از قبيل حنا گذاشتن، سرمه زدن و يا رنگ كردن مـوي خـود   
محـل يـاد گـرفتن خدعـه و     علاوه بر اينها حمـام،  ) 639: 1336تاورنيه، . (پرداختند مي

  .ترين جا براي آشنايي زنان با يكديگرنيرنگ نيز بوده است و البته موجه
. شـود هاي اصلي داستان محسوب مـي زنان از كانونتوجه به مسائل جنسي پيرامون 

در داستان مكر سه زن، دو زن از مسائل جنسي در پيشبرد مكر و حيله خود استفاده مي
ه  . كنند توجه به دعا يا خوردن غذايي خاص براي بالا بردن نيروي جنسي نشان از توجـ

مخصوصا در عصـر صـفوي و در بـين    . ايرانيان به كاميابي جنسي دارد برخي از خاص
علـم  . رفته اسـت هايي براي تقويت قواي جنسي به كار ميشاهزادگان و درباريان روش

اولئـاريوس،  (. ستابردهپزشكي آن روزگار از مواد مخدر و نيروزا در اين راستا بهره مي
جويي در مسائل جنسـي  توان گفت لذتميدر نزد برخي از اين منظر ) 2/649ج: 1379

بـا وجـود اينكـه    . با استفاده از هر روش پزشكي، فيزيكي و متافيزيكي جايز بوده اسـت 
كنند، به زبان آوردن آن براي حول مسائل جنسي بسيار فكر ميها  ي داستانها شخصيت

ح مـي گـردد، مطـر  اي كه به بهداشت عمومي باز مـي آنان ميسر نبوده و در قالب مسئله
مـذهبي بررسـي    ـ يابد كه اين مسئله را در متون تعليمي اين مسئله زماني اهميت مي.شود

. يـابيم  كنيم و آنجاست كه تفاوتي عميق در نحوة بيان و چگونگي نگاه به اين مسئله مي
درمـورد كيفيـت  ايـن گونـه     » بيان آداب زفـاف و مجامعـت  «در  المتّقين حليهدر كتاب 

علامـه در بيـان فضـيلت    )71-70: 1379مجلسـي،  . (شود نقل ميمسائل جنسي  مطالبي 
دانـد و آن را سـبب    وي ازدواج را سنت پيغمبر مي. كند ازدواج احاديث فراواني نقل مي

كنـد   نقل مي) ع(حتي از حضرت باقر ) 65: 1379مجلسي، .(شمارد حفظ نصف دين مي
ها تمـام نمـاز بكنـد و     دو ركعت نماز كه كدخدا بكند، بهتر است از عزبي كه شب«: كه

نيز در آداب نكاح نكات فراوانـي را ذكـر   ) 66-65: 1379مجلسي، (» .روزها روزه باشد
. هاي معروف كند؛ از جمله زمان خطبه عقد، دادن وليمه براي عروسي، خواندن خطبه مي

  )70-69: 1379مجلسي، (
يخي عنـوان مـي  اي تـار طلبي جنسي از منظر زن شحنه مسئلهتنوعها،  در اين داستان

همچنين . شودو اين تاريخي بودن گويا براي وي توجيه كار خويش محسوب مي. شود
راوي اصلي داستان بـا آوردن چنـين گفتگـويي در    . داردپرده از نوعي قدرت زنانه برمي
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: 1373ميرزا برخوردار فراهـي،  ( .كندنوعي بدان قدرت اذعان ميمتن داستان خويش، به
378(  

يكي از مسائل اصلي تـاريخ جنسـيتي ايـن دوره    ها نسي در اين  داستانتنوع طلبي ج
مخصوصا در چنين مواقعي كه زن از آن ديگري است و مردي بـه  . شده استمحسوب 

نكته در اين است كـه بـا اينكـه زن    ). مانند زن محتسب و زن قاضي(دوزد او چشم مي
وابط نامشروع شناخته ميمتضرر اصلي در رمقصر و نقشي در اين خواسته شدن ندارد، 

هـاي   چراي مردان بـر زنـان در لايـه    و چون حاصل تمامي اين فشارها، حاكميت بي. شود
: 1380كلهـر،  (سلاح بودن زن در برابر مـرد   ويژه از نظر اقتصادي و بي آشكار گفتمان به

، و همچنين ضعف جسماني زن در برابر مـرد كـه از عوامـل تحقيـر زنـان شـمرده       )79
از ايـن رو  . گـري بـوده اسـت    است، حركت زنان به سوي مكر و فريب و حيلهشده  مي

: 1387سجادي، جليليـان،  .(اندك نقشي جادويي بر سيماي آنان حك گرديده است اندك
170(  

بازگويي تمامي ايـن نكـات پيرامـون نظـام انديشـگي صـفويان، انحطـاط فكـري و         
هاي آنان در زندگي اجتمـاعي و  اخلاقي، فساد مالي، نگاه جنسيتي به زنان و محدوديت

در آخر بررسي رفتارهاي جنسي در اين داستان، مسير ما را براي بازشناسي لايـه اصـلي   
برخـورد  . سـازد كند، هموار ميداستان كه گفتماني غالب و مردانه و ضدزن را متبادر مي

انه دوسـت  مسئوليت زنان در برابر شوهرانشان كه آنان را خالصرحم و بيگرانه، بيحيله
و متوجه خطاهاي آنان نشده يـا از گنـاه   ) 381: 1373 ،يبرخوردار فراه رزايم(دارند مي

به. دهدوفا قرار مياند، مردي سالم و عاشق را دربرابر زني فاسد و بيآنان چشم پوشيده
زن داسـتان   لايه ضد. شودترين موضع دربرابر زنان در همين لايه اتخاذ مينوعي كوبنده

  .ر نرم خود را در كل داستان گسترده كرده استبسيا
گيري داستان از زبان زنان قصه بسيار اهميت دارد و مهر تأييد بر ايـن تحليـل   نتيجه

تنها از دست پيـرزن حمـامي دلخـور     هاي خود پشيمان نيستند و نه اينان از كرده. زندمي
كننـد و در برابـر   اش تحسـين مـي  گـري نشده، بلكه او را به خاطر قدرت فريب و حيله
گيـري  راوي داستان بـا ايـن نتيجـه   . آورندقدرت و تدبير او سر تعظيم و تسليم فرو مي

نگ ايراني جايگاه خاصي دارد هگذارد؛ چرا كه توبه در فربيشتر به پليدي زنان صحه مي
  .بهره هستندكه اين زنان از آن بي
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  گيرينتيجه. 8
آيـد، آشـكار سـاختن و     مـي  كه از نام آن بر گونه هدف تحليل گفتمان انتقادي، همان

روي آشكار ساختن تضاد ميان قصـد   اين از. عدالتي و نابرابري در جامعه است اصلاح بي
تواند از زمـرة اغـراض ايـن رويكـرد بـه       آيد، نيز مي نويسنده و آنچه از ظاهر متن برمي

  .  شمار آيد
هاي اصلي داستاني از موتيفديديم كه يكي » مكر سه زن«با تحليل گفتماني داستان 

القلـوب سـوار و بـازآفريني شـده     كهن، يعني مكر و حيله زنان، بر شاكله كتاب محبوب
. اسـتفاده كـرده اسـت    نيـز تـر ايـن داسـتان    در اين راستا مولف از الگوهاي كهن. است

ها براي بازآفريني فضاي مكر و حيله بهـره بـرده   نويسنده در بخش زباني از تمامي آرايه
زنان مكـار،  . زن را هويت بخشد تا با استفاده از آن گفتمان اصلي مردسالار و ضد ،ستا

اند تـا بـرخلاف   العقل و در عين حال قدرتمند تصوير شدهرحم، ناقصوفا، بيفاسد، بي
  .لايه سطحي داستان، لايه زيرين تحقير زنان خودنمايي كند

لي پيرامون نظام انديشـگي  همچنين در بخش تحليل گفتماني ديديم كه مضامين اص
هـاي  صفويان، انحطاط فكري و اخلاقي، فساد مالي، نگاه جنسيتي به زنان و محدوديت

آنان در زندگي اجتماعي و در آخر بررسي رفتارهاي جنسي در داستان گنجانيـده شـده   
  .است
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